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 پژوهشي تاريخ اسلام -فصلنامه علمي 

  سال چهاردهم، شماره سوم
   55، شماره مسلسل 1392پاييز 

  
  

  عثمانيه و شيعه در دو قرن نخست هجري
  

  17/10/92تاريخ تأييد:     14/12/90 تاريخ دريافت:

  ∗سيدعلي خيرخواه علوي
  

ه  35هاي سياسي عثمانيه و شيعه كه پـس از مـرگ عثمـان در سـال     جريان
ل گرفتند در قرون نخستين اسلامي به عنـوان افكـار غالـب و تأثيرگـذار در     شك

كه به تـدريج بـه    سياسي جامعه اسلامي، ادامه حيات دادند. تقابل اين دو جريان
ها از تغييـرات يكـديگر   اعتقادي تبديل شدند، سبب شد تا اين جريان جرياندو 

رن دوم هجري و اوج گيري در ق "تربيع"ظهور نظريه از سوي ديگر متأثر شوند. 
آن در قرن سوم هجري موجب گرديد تا تفكر عثمانيه رو به افول رود و در برابر 

اين مقاله كوشيده است با استناد به منـابع   آن پيروان سياسي تفكر شيعي رشد يافتند.
نزديك به دو قرن نخست هجري، اين تحول را با رويكردي تاريخي مـورد بررسـي قـرار    

  دهد.
  

  ، عثمان.شيعه، عثمانيه، بني هاشم، بني اميه، علي هاي كليدي: واژه

                                           
  .دانش آموختة رشتة تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم ∗
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  مقدمه
، جرياني در حمايت از او شكل گرفت كه بعدها به  ه 35با كشته شدن عثمان در سال 

معــروف شــد. در برابــر ايــن جريــان، گروهــي قــرار داشــتند كــه در حمايــت از  1عثمانيــه
د. اقدامات پيـروان ايـن دو جريـان و    شدن خوانده مي 2شيعه اميرالمؤمنين حضرت علي
هـاي مختلـف سياسـي،    هـا در زمينـه  هاي وابسته به اين جريـان نقش تأثيرگذار شخصيت

گيري و سير تطـور آنهـا را در   ها و بررسي شكلفرهنگي و اجتماعي، بازشناسي اين جريان
  سازد.اين دوره تاريخي ضروري مي

  
  اي حاكم بر شبه جزيره عربستانلهبر نظام قبي پيدايش عثمانيه و شيعه با تكيههاي زمينه

كننـده عثمـان و    هـاي حمايـت   اي پيـدايش جريـان  هاي قبيلـه براي كندوكاو در زمينه
ها بايد بـه  گيري اين جريانهاي شكليابي به علت و دست اميرالمؤمنين حضرت علي

فرهنـگ و  پرداخته شود و پيش از آن بـه   6بررسي حوادث و رويدادهاي دوران پيامبر
  آداب عرب شبه جزيره توجه گردد.

  
  اي حاكم بر شبه جزيره عربستاننظام قبيله

جانشيني را  شبه جزيره عربستان با توجه به شرايط جغرافيايي و زيست محيطي كه يك
سـاخت و پراكنـدگي جمعيتـي را بـه دنبـال داشـت از       در بسياري از مناطق غيرممكن مي

ر و متمركز برخوردار نبود. اين امر موجب شده بـود كـه   پارچه و حكومتي فراگي نظامي يك
ساكنان اين سرزمين، تنها با تكيه بر قبيله و خاندان خود، امنيت و آسايش خويش را تأمين 

  كنند. 
چنين نظامي فرهنگ و رسوم خاصي را به دنبال داشت كه تعصب نسـبت بـه قبيلـه از    

ه بـراي حفـظ حيـات خـود و كسـب      جمله آنها بود. قبايـل موجـود در ايـن نظـام، پيوسـت     
رو در برابــر هــاي ممتـاز در تــلاش بودنـد. از ايــن   تــر و موقعيـت  هــاي مناسـب سـكونتگاه 

گرفتند. در اين نظام، قبيله پـس  ترين تهديدي، تمام قبيله در كنار يكديگر قرار مي كوچك
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ترش هاي آن، چنان گس ـشد و برخي از تيرهاز گسترش يافتن به تدريج از هم گسيخته مي
رو، گاه بر اساس  اين آوردند. از يافتند كه براي خود، هويتي مستقل به دست ميو قدرت مي

  3كردند.نظام قبيله اي در برابر ديگر تيره هاي قبيله خود صف آرايي مي
  

  هاشم از ابتدا تا بعثتاميه و بنيجايگاه و شأن بني
اميـه و  ن بن عفان از تيره بنيهاي عثماني و شيعي؛ يعني عثماجا كه منشأ جريان از آن

هـاي  هاشم بودند، توجـه بـه رقابـت   از تيره بني طالبابي بن اميرالمؤمنين حضرت علي
هـاي  هاي شكل گيري اين دو جريان در سالتواند در يافتن زمينههاشم مياميه و بنيبني

  ثيرگذار باشد.أت 6پس از وفات پيامبر
چـون   كه فرزندان عبـدمناف بـن قصـي، هـم     هاي تاريخي، پس از آن براساس گزارش

و عبدشـمس، پـدر اميـه توانسـتند مناصـب پـدر خـود را از         6هاشم، جـد دوم پيـامبر  
عبدالدار، عموزادگان خود بازپس گيرند سقايت (آب دادن بـه حاجيـان)و رفادت(طعـام     بنى

هـا) را عبدشـمس برعهـده    و قيادت (رهبرى جنگ 4دادن به حاجيان) به هاشم سپرده شد
  5رفت.گ

هـايى بـا   هاى بازرگانى با شام، انعقـاد پيمـان  برخي اقدامات هاشم مانندن انعقاد پيمان
كـه موجـب   6هاى تجارى و افزايش سفرهاى تجـارى قـريش  قبايل حاضر در مسير كاروان

گرديد بر ثروت قريش افزوده شود و ارتباطات ايشان با مراكز اقتصـادي و تجـاري افـزون    
اشم و خاندان او نزد قريش و عرب شبه جزيره مـؤثر بـود. ايـن در    گردد، در رشد جايگاه ه

 7ها و سفرهاي تجاري او با حبشهحالي است كه منابع، فقط از رهبري عبدشمس در جنگ
  نمايند. كنند و نقش ديگري براي او در حوادث دوران حياتش بيان نمي ياد مي

ر تصـدي مناصـب   ها و خـدمات عبـدالمطلب بـن هاشـم د    پس از وفات هاشم، تلاش
سقايت و رفادت بر جايگاه بني هاشم افزود. عبدالمطلب بهتر از هر زمانى ايـن مناصـب را   

اين در حالي بود كـه ايـن جايگـاه     9بديل در قريش تبديل گردد. و به فردى بى 8اداره كرد
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برخى از محققـان افـول شـأن عبـدالمطلب را      10پس از رحلت هاشم دچار آسيب شده بود.
هاشم به علـت تصـدى مناصـب پرهزينـه      از ضعف مالى تدريجى وى و بنى نشأت گرفته

اميه با دارا بـودن منصـب قيـادت و     كه در آن سو، بنى دانند. در حالىرفادت و سقايت مى
    11دادند. اشتغال كامل به امر تجارت، موقعيت اجتماعى خود را ارتقاء مي

هجوم ابرهه به مكه كه موجب حفر چاه زمزم و هدايت صحيح مكيان در   با اين وجود،
تلاش قريش در بزرگداشـت رحلـت    12شد تا قريش به عبدالمطلب، لقب ابراهيم ثانى دهد

هاى فراوان در تشييع و تعزيت او مورد توجه برخـى از مورخـان    عبدالمطلب و صرف هزينه
ر به نظر ايشان اين امر نشان دهنده جايگاه و شأن رفيع عبـدالمطلب د  13.قرار گرفته است

  نزد قريش است.  
  

  تقابل بني اميه و بني هاشم تا پيش از بعثت
هـاى قـريش از   با توجه به جايگاه قريش در ميان عرب شبه جزيره، رقابت ميـان تيـره  

كردند با استفاده از هر روشـي بـر    ها تلاش مىاهميت خاصي برخوردار بود. هر يك از تيره
ازى در ميـان قبايـل قـريش بـه دسـت      رقباي خويش پيشي گيرند و رياست و جايگاه ممت

و كينه ورزي اميه و فرزندان او نسبت به هاشم و  هاى فراوان درباره حسادتآورند. گزارش
ها گاه از سـوي برخـي از محققـان نقـد      اين گزارش 14فرزندانش از همين امر حكايت دارد

يد مـالى  ضعف شـد كه به سبب هاشم  با رحلت عبدالمطلب و افول جايگاه بنى 15شوند. مي
  شود.ها در منابع ديده نمىها و قضاوتهاشم بود، ديگر گزارشى از اين منافرت بنى

  
  تقابل بني اميه و بني هاشم از بعثت پيامبر تا قتل عثمان

هاشم در ميان عرب شبه جزيره  توانست به رشد دوباره بنىكه مي 6با بعثت پيامبر
هاشم و رقباى ايشان به سـركردگى   بني هاى متعددى ميانها و درگيريكمك كند، رقابت

از  6شود. به تصريح منـابع سـيره، گـاهي پيـامبر     گزارش مي 17مخزومو بني 16اميهبنى
گرفت كه حتـي بـه او ايمـان نيـاورده      هايي از خويشان هاشمي خود بهره ميحمايت گروه
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در سـال   6از پيـامبر  18هاشم بودند. پشتيباني همه جانبه مسلمانان و غير مسلمانان بني
طالب از اين جمله اسـت. همراهـي هاشـميانِ غيـر مسـلمان را      در محاصره شعب ابيه  7

هاشم با رقباي سرسخت خود چون بنـي اميـه   توان غير از تعصب و رقابت قبيلگي بنينمي
  تحليل كرد.

هـاي خـود بـراي    امويان در كنار بني مخزوم بر تـلاش  ،6در مقابل با بعثت پيامبر
اميـه و  هاي فراوان ابوسفيان و ابوجهل، رؤساي بنـي هاشم افزودند. تلاشمحو جايگاه بني

و  20در دوران مكـي  6و تـوهين بـه پيـامبر    19مخزوم براي آزار و اذيت مسـلمانان بني
هـايي از  نمونـه  21هاي متعدد با مسلمانان در دوران مدني،اقدامات آنان در راه اندازي جنگ

  ها است.  اين فعاليت

بود؛ زيرا از منظر  6از ديدگاه اين افراد درباره نبوت و رسالت پيامبر اين امر برگرفته
اى نبـود و آن را  هـاى قبيلـه  هاشم، موضوعي جدا از رقابتاين افراد، بعثت پيامبرى از بنى

اي نگاه قبيله 22دانستند.هاشم و حاصل بازيگرى آنان مىاى براى حكومت كردن بنىبهانه

در قالـب   6حتـى در نـزد صـحابه آن حضـرت     6امبربه نبوت و خلافت، پس از پي
آشكار شد. بسيارى از مخالفانِ خلافـت   مخالفت با خلافت اميرالمؤمنين حضرت على

دانسـتند.  هاشم بر عرب مى، خلافت ايشان را به معناى ادامه حكومت بنىآن حضرت
ت و خلافـت  پذيرد نبوكرد كه قريش نمىكه عمر در گفت و گو با ابن عباس عنوان  چنان

  23با هم در يك خاندان جمع گردد.
-اتحاد ابوبكر، عمر و ابوعبيده كه هيچ يك از بنى عبد مناف و آل قصى نبودند و مـى 

با همين ديدگاه شكل گرفت. از اين رو پـس از   24كوشيدند تا خلافت را بين خود، بگردانند

ز آن ، دو گـرايش امـوى و هاشـمى نتوانسـتند خلافـت پـس ا      6رحلت حضرت رسول

دست آورند؛ چرا كه بني اميه بـه دليـل دشـمني طـولاني بـا اسـلام و        را به 6حضرت
قريش و نوع نگاه رقباي آنان به خلافت و به ويژه مشكلاتى كه  هاشم به دليل حسادت بني
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داشتند اين امكان را نيافتند كه براي خود جايگاهي ويژه  علي حضرت با اميرالمؤمنين
ن در نتيجه كنار گذاشته شدن اين دو گروه، جنـاح ميـانى قـريش بـه     فراهم نمايند. بنابراي

  رهبري ابوبكر و عمر بر سر كار آمدند.
و نقش بني اميه در حكومت بـر شـام، امويـان بـار ديگـر      ه  13با فتح دمشق در سال 

تـازه مسـلمان كـه از پيشـينه      منطقـه  فرصت يافتند تا منزلت از دست رفته خود را در اين
، ه  23زي امويان آگاهي نداشتند، بازسازي كنند. با آغاز خلافت عثمان در سال اسلام ستي

اميه بيش از پيش اين امكان را يافت كه قدرت خود را بازسازي نمايـد. دوره حكومـت   بني
  شود. عثمان، دوران نفوذ امويان در سراسر مناطق اسلامي تلقي مي

ه عنـوان كـارگزاران حكومـت، بـر     مداران اموي ب هاي حكومت عثمان، سياستدر سال
شهرها و مناطق اسلامي سلطه يافتند. عثمان حتي در مدينه كه مردمان آن با بني هاشـم  

آگاهي كامل داشتند، طوري رفتـار   6و نقش آنان در اسلام و وابستگي ايشان به پيامبر
را با فـردي  كرد كه فرصت انتقاد و نقش آفريني را از آنان سلب كرده بود. او اين رفتار مي

 نيز داشت. عثمان هرگاه كه از سوي آن حضرت چون اميرالمؤمنين حضرت علي
تـوبيخ اميرالمـؤمنين    25پرداخـت. گرفت به توهين و تهديد ايشـان مـي  مورد انتقاد قرار مي

اي از و فرزندانش از سوي خليفـه، تنهـا بـه بهانـه بدرقـه ابـوذر، نمونـه        حضرت علي
  26به بني هاشم بود.هاي عثمان نسبت گيري سخت

  
  گيري عثمانيه و شيعهشكل

، اميرالمؤمنين حضرت ه  35با كشته شدن عثمان در شورش مسلمانانِ معترض درسال
به خلافت برگزيده شد. پس از آن، مسلمانان در نوع نگرش و واكـنش بـه ايـن     علي

 امـام داري از  هاي متعدد سياسي تقسيم شدند. گروهي به طرف سلسله حوادث به گروه
  ٢٧و گروهي به حمايت از عثمان پرداختند.

بود، ايـن شـهر از ايـن     جا كه كوفه مركز حكومت اميرالمؤمنين حضرت علي از آن
دوره، مركز شيعه گرديد. با اين وجود، از حضور عثمانيان در اين شهر در زمان حكومت آن 
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مسـجد وي،  شود. سماك بن مخرمه اسدى از جمله افـرادي بـود كـه     ياد مي حضرت
شـيعيان خـود را از اقامـه     اميرالمؤمنين حضرت على ٢٨محل تجمع عثمانيه كوفه بود.
  ٢٩داشت. نماز در اين مسجد برحذر مي

شـد.  خوانـده مـي   ٣٠در كنار اين دو گروه، گروه سياسي ديگري پديد آمد كـه قاعـدين  
كه نبردهـا و  كردند و معتقد بودند  ها خودداري مي در جنگ قاعدين از همراهي با امام

و بايد از فتنه دوري جست و در آن عبد االله مقتول بود ٣١هاي اين دوره، فتنه استدرگيري
  كند:ق) قاعدين را به دو گروه مختلف تقسيم مي293ناشي اكبر(م.  32نه عبد االله قاتل.

كردند در زمان فتنه، پلاس خانه خود باشيد. آنان هـر   . حلَيسيه: كسانى كه توصيه مى1
دانستند و كناره گيـري از جنـگ را ديـن و     روه عثمانيه و شيعه را گمراه و جهنمى ميدو گ

شمردند. عبداالله بن عمر، سعد بن ابي وقاص، محمد بـن مسـلمه و   ورود در آن را فتنه مى
  بن زيد از اين گروه بودند. ةماسا

ى بـر باطـل   ـ معتزله: اينان بر اين باور بودند كه يكى از اين دو گروه بر حق و ديگر2
هستند. ابوموسي اشعري، ابوسعيد خـدري،    است اما بر آنان روشن نيست كه كدام يك حق

ابومسعود انصاري، احنف بن قيس تميمي از اين گروه بودند. بعدها واصل بن عطاء و عمرو 
  33بن عبيد، رهبران معتزله بر اين ديدگاه معتقد شدند.

، معتقد اسـت كـه اينـان هـر دو     امام  شيخ مفيد نيز در بيان ديدگاه قاعدينِ عصر
  34دانستند.اما آنان را از عدالت و ايمان خارج نمي ،دانستند گروه را گمراه مي

  
  اقدامات عثمانيه و شيعه در رويارويي با يكديگر

  در دوران حكومت حضرت اميرالمؤمنين علي

خطـر   موقعيت خود را در ميـان عـرب شـبه جزيـره در     6امويان كه با بعثت پيامبر

و دين او اظهار كردند، با آغاز خلافـت   6ديدند و از اين رو، دشمني خود را با پيامبر مي
عثمان به اين باور رسيدند كه فرصتي تازه براي بازسازي موقعيت از دسـت رفتـه خانـدان    
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اند. سخنان ابوسفيان بـر مـزار حمـزه پـس از بـه قـدرت رسـيدن        بني اميه به دست آورده
چنين،  حاضر در مدينه براي حفظ حكومت و هم و به عثمان و بني اميهو توصيه ا 35عثمان

تأييدي بر اين ديدگاه اسـت. بعـدها نيـز معاويـه بـه عنـوان حـاكم         36انكار بهشت و جهنم
هاي او براى نماز و روزه نيست بلكـه بـراى   عثماني مذهبان، آشكارا اعتراف كرد كه جنگ

  37جنگد. به چنگ آوردن حكومت مى
در هنگـام بسـيج نيـرو     ين ديدگاه است كه اميرالمؤمنين حضرت علـي بر اساس ا

هاي نبرد احزاب و قـاتلان مهـاجر و   براي رويارويي با معاويه، از سپاه او با عنوان باقيمانده
نيـز در پاسـخ بـه     زياد بن ابيه كارگزار اميرالمؤمنين حضرت علي 38انصار ياد مي كند.

كـاربرد   39الاحزاب و يا رئيس احزاب يـاد كـرد.   ةبقي عنواننامه تهديدآميز معاويه، از او به 

گر استمرار تفكر ضـد دينـي    بيان اين گونه، واژگان در روز عاشورا از سوي امام حسين
  40است. اموي تا زمان آن حضرت

ادامـه   گاه كه امويان با آغـاز حكومـت اميرالمـؤمنين حضـرت علـي      از اين رو، آن
ر ديدند و موقعيت خود را از سوي بني هاشم تهديد شده استقرار حكومت خويش را در خط

هـاي  يافتند، مرگ عثمان را بهانه كرده و سردمدار تفكر عثماني شدند و آن را بـا حمايـت  
خود در بخش بزرگي از جامعه اسلامى حاكم كردند. شاميان در اين زمان در اثـر تبليغـات   

 ـ گـاه كـه اميرالمـؤمنين حضـرت      ن رو، آنمعاويه، كمتر از او خون خواه عثمان نبودند. از اي
، جريربن عبداالله را براي گرفتن بيعت از معاويه بـه شـام فرسـتاد، سـران شـامي      علي

خـواهي عثمـان پافشـاري كنـد و عقـب       حاضر در اين ديدار از معاويه خواستند تا بر خـون 
  41ننشيند.

عايشـه را بـر    43ان،و پشتيباني مالي و نظامي عثماني 42نامه تحريك آميز معاويه به زبير
 خواهي عثمان در برابر اميرالمؤمنين حضرت علي آن داشت تا در نبردي به بهانه خون

رخ داد، طلحه و زبير كه تـا پـيش از   ه  36قرار گيرد. در اين جنگ كه با نام جمل در سال
و پـس از مـرگ عثمـان بـا      44ترين مخالفان عثمان بودند اين در كنار عايشه، خود از بزرگ
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بيعت كرده بودند، بيعت خود را شكسـتند و در سـپاه جمـل     المؤمنين حضرت عليامير
خواهي خود، با اقرار بـه گناهكـار بـودن عثمـان، او را      حضور يافتند. آنان براي توجيه خون

ها، بسياري ازمردم بصره، سخنان  كردند، ولي با وجود اين تلاشنادم و پشيمان معرفي مي
را دروغ  وت بـه قيـام عليـه اميرالمـؤمنين حضـرت علـي      طلحه، زبير و عايشه در دع ـ

دانستند و آنان را دشمن عثمان خواندند و با عثمان بن حنيف، كارگزار امام در بصـره، هـم   
  45پيمان شدند.

پس از شكست اهل جمل، معاويه بـا طـرح دوبـاره ادعـاي اهـل جمـل، جنگـي را در        
فّين معروف گرديد با توطئه عمـرو  بر امام تحميل كرد. اين جنگ كه به نبرد صه  37سال

» يـا لثـارات عثمـان   «بن عاص به حكميت ختم شد. شعار اصلي عثمانيه در اين دوجنگ، 
ها آن بود كه تشخص شيعه در برابر مذهب عثمانى بيشتر  از نكات بارز در اين جنگ 46بود.
با اين  رايج گرديد و دو طرف» دين عثمان«، اصطلاح » دين على«در برابر اصطلاح  .شد
شدند. در نبرد جمل، عمرو بن يثربي، قاتـل زيـد بـن صـوحان      ها از يكديگر متمايز مي نام

  گفت: زيد را كه بر دين علي بود كشته است.   شيعي، مي
  عمار نيز در برابر او چنين سرود:  

  47لا تبرح العرصه يابن اليثربى حتى أقاتلك على دين على
  كردند:   ن معرفي ميدر صفين نيز شاميان، خود را اين چني

  48و الدائن اليوم بدين عثمان      انا ابن ارباب الملوك غسان
  گفتند:و يا مي

  49كتائب فيها جبرئيل يقودها    ثمانين ألف دين عثمان دينهم 
كرد جايگاه و نقش خود و بني اميه را در  شايد در همين زمان بود كه معاويه تلاش مي

خطـاب بـه    كند. نامه اميرالمؤمنين حضـرت علـى  هاشم معرفى  سطح بنى اسلام، هم
هاشم درتثبيت اسلام است.  اميه در اثبات نقشى برابر بنى گر نيت و اقدام بنى معاويه، بيان

  نويسد: در اين نامه چنين مي امام 
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كه پيـامبر از ماسـت و... سـيد جوانـان      ]در حالى[شما چگونه با ما برابريد  
در دوران  6فرزندان مروان بن حكم كه پيامبربهشت از ما، و كودكان آتش (

از  50النار از كافر شدن آنان در آينـده خبـر داده بـود)    ةكودكىِ آنان با تعبير صبي
) از ما و حماله الحطَب (عمـه معاويـه و   3شما، بهترين زن عالم (حضرت فاطمه

، 111ابولهب كه طبق فرموده خداوند به آتش افروز ملقب گرديـد مسـد/   همسر
   51) از شماست.4

سوره جاثيه را در ارتباط با اين تصور ناصـحيح بنـى اميـه در     21برخى از مفسران، آيه 
 52دهنـد.  مي اميه خبر  هاشم و بنى دانند و از نزول اين آيه در شأن بنى هاشم مي برابر بنى

ستند ه پنداشتند با اهل ايمان برابر و هم سطح در اين آيه، خداوند گمان بدكاران را كه مى
  داند: شمارد و حيات و مرگ بدكاران را متفاوت از مؤمنان مى باطل و مردود مى

ــذينَ ءامنــوا و عملــوا   اَم  ــم كالَّ لَهانَ نجَع ـــات ــذينَ اجترََحــوا السيِّ ــب الَّ سح
  يحكُمون. الصــلحـت سواء محياهم و مماتُهم ساء ما

  
  يپس از شهادت اميرالمؤمنين حضرت عل

گشت و آنان بر بازنمي از آن جا كه كينه امويان تنها به اميرالمؤمنين حضرت علي
اساس فرهنگ جاهلي خود با بني هاشم و ديني كه به دست پيامبري هاشمي ظهور كـرده  

بـر فعاليـت خـود     از اين رو با شهادت اميرالمـؤمنين حضـرت علـي    .مخالف بودند بود
از اقدامات تبليغاتي و رواني  رالمؤمنين حضرت عليافزودند. گسترش توهين و لعن امي

هاي صحابه و تابعان در مدينه با اين هاي فراوان از مخالفتامويان و عثمانيان بود. گزارش
  گر رواج سب در مهم ترين پايگاه اسلام است.سياست اموي، بيان

لمؤمنين ، اميرا6در برابر مروان كه هر جمعه بر منبر پيامبر سخنان امام حسن 
را به مثابه سب  سخن ام سلمه كه سب امام علي 53كرد، را سب مي حضرت علي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  55، شماره مسلسل 1392شماره سوم، پاييز  چهاردهم،ل سا          
 

 
 
 
 

113

دانست، گزارش سدي از واكنش سـعد بـن ابـي وقـاص نسـبت بـه سـب         مي 6پيامبر
چـون سـعيد بـن مسـيب (م.      تأكيد تابعاني همو  54در مدينه از سوي فردي شامي امام
و ميمـون بـن مهـران (م.     ٥٦ق)98(م. مخزومـي   عبيداالله بن عبداالله بـن عتبـه   ٥٥،ق)94

  و صحابه، و منع سب آن حضرت بر محبت به اميرالمؤمنين حضرت علي ٥٧)116
  ها است.  هايي از اين گزارشنمونه

رواج اين سياست در دوران امويان تا بدان جا بود كه وقتي، در دوره حكومت عمـر بـن   
هـاي دينـي    ترك يكي از سـنت  ق) لعن ممنوع شد، مردم آن را101-99عبدالعزيز (حك: 

، معاويه دسـتور داد تـا بـه انتقـامِ از     چنين، در پي شهادت امام حسن هم 58دانستند. مي

مروان، حاكم مدينـه نيـز    6مانع تراشي مخالفانِ عثمان بر دفن او در كنار مدفنِ پيامبر
براسـاس نامـه امـام     59در حرم نبوي ممانعـت بـه عمـل آورد.    از دفن پيكر امام حسن

به معاويه، معاويه كارگزاران خويش را به قتل شـيعيان اميرالمـؤمنين حضـرت     حسين
  60داد.فرمان مي علي

و  ه 60هاشم براى گرفتن بيعت بـا يزيـد در سـال     و بنى بن على فشار بر حسين
تـرين مصـاديق رويـارويى     كه به حادثه عاشورا منجر شد، يكـي از بـزرگ   61سخنان مروان

هاشم است. گفتـار يزيـد پـس از شـهادت امـام       اميه و بنى ر واقع بنىعثمانيه و شيعه و د
» علي دين علـي «و » علي دين عثمان«تأييدي بر اين ديدگاه است. كاربرد  62حسين

چنـين،   هـم  63بـود.  در اين زمان معرِّف پيروان عثمـان و اميرالمـؤمنين حضـرت علـي    
بـن  عـة  روز عاشـورا و رفـا   رجزخواني نافع بن هلال جملي و مزاحم بن حريث عثماني در

در معرفي خود بر دين عثمان و اميرالمـؤمنين حضـرت    64شداد شيعي در جريان قيام مختار
 هـاي پـس از شـهادت امـام     دهنده تداوم و حضور اين دو جريان در سـال  ، نشانعلي
  65است. علي

به عنـوان   امويان امتياز خويشاوندى با عثمان را دارا بودند و بيشتر مسلمانان، معاويه را
جانشين عثمان پذيرفته بودند. با مرگ معاويه و آغاز حكومت يزيـد، آل زبيـر كـه از نفـوذ     
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گيري در حجاز و برخي مناطق عراق برخوردار بودند، خـود را از امويـان جـدا     معنوي چشم
كردند و عليه حكومت يزيد شورش كردند. آنان به عثمان وفادار ماندند ولي با ايـن اقـدام،   

انشعاب در عثمانيه پديد آمد. به دنبال سـركوب قيـام زبيريـان، بـه تـدريج مردمـان       اولين 
بسياري از مناطق اسلامي، يزيد را پس از معاويه، به عنوان جانشين عثمان پذيرفتند و بـه  

  ٦٦كردند كه بر دين يزيد هستند.صراحت اعلام 
  

  عثمانيه و شيعه، مذهب اعتقادي مسلمانان
هـاي سياسـي ظهـور    پس از مرگ عثمان كه در قالب جريانهاي سياسي گيريموضع

يافته بود، رفته رفته در پي نياز مسلمانان به حـل معضـلات دينـي بـه خصـوص شـبهات       
كلامي، به صورت مذهبي كلامي درآمد كه در ابتدا بيشتر در شهرهاي شام، كوفه و بصره 

امـت اميرالمـؤمنين حضـرت    شد. البته با توجه به اعتقاد برخـي از شـيعيان بـه ام   دنبال مي
از  مـدتي پـيش  كه پيش از اين به آن اشاره شد، شيعه به عنـوان يـك مـذهب،     علي

  عثمانيه شكل گرفته بود.
اى ن خود و ديگران مرزبنـدى ويـژه  در واقع، به جز شيعيان و خوارج كه تا حدودى ميا

كه در اواخر قـرن اول، مرجئـه    داشتند، عامه مردم گرايش مذهبى مشخصي نداشتند تا آن
هاى مـورد اخـتلاف   دار معلّق گذاشتن قضاوت درباره حقّ و باطل بودنِ شخصيت كه طرف

واخر عهد معتزله نيز از ا ٦٧و عثمان بودند، پديد آمدند. مانند اميرالمؤمنين حضرت علي
ساير مردم كه آن زمان، نام كلى  ٦٨اموى، مرزهاى فكري خود را تا حدودى تعريف كردند.

  مسلمان را داشتند چندان مرزهاى عقيدتى و فقهى مشخصى نداشتند.
منابع از عثمانيه به عنوان ديدگاه پذيرفته شده از سوي بسياري از اصحاب حديث غيـر  

حريـز بـن عثمـان     ٦٩ق)،97بـن ابـي حـازم (م.     كنند. قـيس  شيعي قرون نخستين ياد مي
، عبــداالله بــن شــقيق (م. ٧١ق)104ابوقلابــه عبــداالله بــن زيـد (م.   ٧٠ق)،163حمصـي (م.  

اسحاق بن  ٧٤،ق)116، ميمون بن مهران (م. ٧٣)136بن مقسم ضبي (م.  ة، مغير٧٢ق)108

از  ٧٧ق)241و احمـدبن حنبـل (م.    ٧٦)233يحيي بن معـين (م.   ٧٥،)131سويد عدوي (م. 
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  اين دسته هستند.
خويش ادعاى خلافت از جانب اميرالمؤمنين   عثمانيه اصحاب حديث، هم چون اسلاف

كردند و در اعتقاد خود به انحصـار خلافـت در ابـوبكر، عمـر و      را رد مى حضرت على
  گفت: كردند كه ميعثمان، به سخن عبداالله بن عمر استناد مي

دانسـتيم: ابـوبكر، عمـر و    مى ترتيب تفضيل را چنين 6ما در زمان پيامبر
   ٧٨داديم.شديم و كسى را بر كسى تفضيل نمىبعد ساكت مى .عثمان

ارتباط با خلافت بود، تنهـا از ابـوبكر،    اينان حتي در بسياري از احاديثي كه در ظاهر بي

ق) از تسـبيح  124كـه زهـري (م.    كردنـد. چنـان  ياد مي 6عمر و عثمان در كنار پيامبر

كنـد و از اميرالمـؤمنين    و اين سـه تـن يـاد مـي     6ر دستان رسول خداها دسنگ ريزه
در اين دوره، شام و بصره مركز اصلي عثمانيـان بـود و در    ٧٩برد. نام نمي حضرت علي

 ،جا بود كه بـه اعتقـاد برخـي     شد. اين امر تا به آنبرابر آن كوفه، مركز شيعه محسوب مي
  ٨٠شد.در بصره از عجايب تلقي مييافتن عثماني مذهب در كوفه و يافتن شيعه 

قرن دوم هجري به خصوص پس از آغاز حكومت عباسـيان، دوره دگرگـونىِ تـدريجى    
بود. از اين رو به تدريج  نگاه بيشتر مردم نسبت به عثمان و اميرالمؤمنين حضرت على

رايج  در اين قرن در باور اهل حديث تغييراتي ايجاد گرديد و اعتقاد به برتري ابوبكر و عمر
شد. درباره عثمان كه پيش از اين، اعتقاد بر حقانيت و خلافت او بـود و نيـز اميرالمـؤمنين    

كه بر عدم مشروعيت خلافتش نظر داشتند، اختلاف و چند دسـتگي بـه    حضرت علي
انس در سخني از اتفـاق نظـر    ق)، استاد مالك بن143سعيد قطان (م.  وجود آمد. يحيى بن

و عثمـان   ي ابوبكر و عمر و اختلاف آنان دربـاره حضـرت علـي   باب برتر ائمه علم در
ق) رئيس مـذهب فقهـى مـالكى در بـاب عثمـان و      179انس (م.  مالك بن 81دهد. خبر مي

  گفت:  كرد و ميسكوت مي اميرالمؤمنين حضرت على
   82ما ادركت احداً ممن اقتدى به و هو يرى الكف عنهما.

 83داننـد. خي مالك را نسبت به فقه امام بيگانه مـي شايد در اثر همين تفكر است كه بر
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كوت شدند، درباره اصل ايمان آن دو سگروهي نيز كه با عنوان مرجئه نخستين شناخته مي
توانستند به يقين از ايمان آنان سخن به ميان آورند. از افراد شـناخته شـده   كردند و نميمي

  84توان نام برد. ق) از شيوخ ابوحنيفه را مي125گروه اخير، محارب بن دثار (م. قبل از 
ق) در كتـاب خـود، امـر عثمـان و اميرالمـؤمنين حضـرت       150چنين، ابوحنيفـه (م.  هم
اين سخن وي برخلاف مرجئه، تنها نـاظر بـه رفتـار و     ٨٥ارجاع داد. را به خداوند علي

و عثمان بود. از اين رو است كـه او، اميرالمـؤمنين    عملكرد اميرالمؤمنين حضرت علي
دانـد ودشـمنان او را ظـالم     هايش برطريـق حـق مـي    را در تمامي جنگ حضرت علي
فـت چهـار خليفـه پـس از     بر همين اساس، نظريه تربيع (مشروعيت خلا ٨٦كند. معرفي مي

  شود. به ابوحنيفه نسبت داده مي ٨٧و تفضيل آنان به ترتيب تصدي خلافت )6پيامبر
ق)، 151ق) در بصره بزرگاني چون عبـداالله بـن عـون (م.    161به نقل سفيان ثوري (م.

ابـن ادريـس    ٨٨ق) به تربيع معتقد بودنـد. 131ق)، ايوب سختياني(م. 143سليمان تيمي (م.
ق) رئيس مذهب نيز در چنين شرايطي از اجماع اصحاب و تابعان بر برتري 204شافعي(م. 

و از مشروعيت خلافت آنـان  ٨٩پس از ابوبكر، عمر و عثمان اميرالمؤمنين حضرت علي
  ٩٠گويد. به ترتيب حكومت سخن مي

ها بود كه در اوايل قرن سوم هجري، مذهب عامه مـردم عثمانيـه    در نتيجه اين تلاش
ه با عثمانيان قرن اول و دوم هجري، رنگ و بويي متفاوت به خود گرفت. شد اما در مقايس

ق) تحت تـأثير معتزلـه بغـداد، نقـل فضـايل      218-198اين در حالي بود كه مأمون (حك:
فرمـان   به بسط وگسترش فضايل اميرالمؤمنين حضـرت علـي   معاويه را ممنوع كرد و

سـرانجام در  ٩٢ترويج نظريـه تربيـع،   ق) براي241هاي احمد بن حنبل (م.  با فعاليت ٩١داد.
اواسط اين قرن اين نظريه در ميان مسلمانان و بسياري از كساني كه تا پيش از اين تفكـر  

در سـتيز بودنـد، رواج يافـت و     عثماني داشتند و با خلافت امير المؤمنين حضرت علي
اهـل   و اقرار به فضيلت او پس از عثمان، معيـار شـمول   اعتقاد به خلافت آن حضرت

  ٩٣سنت گرديد.
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-احمد بن حنبل بر اين باور بود كه كساني كه تنها درباره ابوبكر و عمر اظهار نظر مـى 
برند، از يـك سـنت تمـام و كامـل     نشينند و نامي از دو خليفه بعدي نميكنند و ساكت مى
را بر عثمان  او معتقد بود كه كساني كه اميرالمؤمنين حضرت علي ٩٤برخوردار نيستند.

را بـر هـر    ضمن آن كه به شدت با شيعياني كه امام ٩٥دارند، افراد بدي هستند. مقدم
كرد و آنان را طعنه زنندگان بر ابوبكر، دانستند، مخالفت مييك از خلفاي نخستين برتر مي

حنبـل، سـنى   بـن  از اين رو در نگاه احمـد   ٩٦خواند.عمر، اصحاب شورا، مهاجر و انصار مي
را بر خلفا و حتى عثمـان   چ روى اميرالمؤمنين حضرت علىواقعى كسى بود كه به هي

از يحيي بن معين نيز سخناني به همين مضمون نقل شده اسـت. وي ماننـد    .ترجيح ندهد
دانـد و از كسـاني كـه از امـام در      احمد، ترتيب معرفي خلفا را به ترتيب خلافت، سنت مـي 

  ٩٧گفت.گفتند، بد ميميبردند و يا در نقص او سخن جمع خلفاي نخستين نام نمي
شايد در اثر همين تغيير نگرش بود كه در اين قرن، برخي در تلاش بودند تا به اثبـات  

بپردازند و كمتر درصدد دفاع  برتري ابوبكر و عمر در مقابل اميرالمؤمنين حضرت علي
در اي از اين مواضـع اسـت. او    ق) نمونه255هاي جاحظ (م.  از مواضع عثمان بودند. ديدگاه

چنين  هم ٩٨نمايد. كند و بيشتر از ابوبكر دفاع مي چندان يادى از عثمان نمي العثمانيه،كتاب 

منين علـى بـن ابـى    ؤرساله في الحكمين و تصويب اميرالم« جاحظ در رساله خود با عنوان
هاى سفيانيه (عثمانياني كه با تعديل اعتقادات عثمانيه در قرن سوم  ديدگاه» طالب فى فعله

ادامه دادند) را درباره معاويه رد  چون اسلاف خود به دشمني با امام بودند و هممخالف 
با تقبيح اعمال معاويـه،   »النابته«او در رساله  ١٠٠جويد. و حتي از معاويه بيزاري مي٩٩كند مي

بـه رد برتـرى    »فضـل هاشـم علـى عبدشـمس    «و در رسـاله   ١٠١داند يزيد را مستحق لعن مي

    102دازد.پر امويان بر هاشميان مي
در واقع بايد گفت كه عثمانيه قرن اول و دوم هجري به بكريه قرن سوم هجري تغيير 

سو با تحولاتي كه در اعتقادات عثمانيه ايجـاد شـد، در ميـان شـيعيان نيـز       ماهيت داد. هم
صـدا   يـك   ،آنان در پـذيرش ايـن نظريـه    .هايي بودند كه به نظريه تربيع معتقد شدندگروه
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فاتي نيز داشتند. از يك سو شيعيانى كه بيشترشان كوفى بودند و قـانع شـده   نبودند و اختلا
توانسـتند عثمـان را برتـر از    بودند كـه عثمـان را بـه عنـوان خليفـه سـوم بپذيرنـد، نمـى        

در برابر اينان، عثمانى كسى بـود كـه بـه برتـري     ١٠٣بدانند. اميرالمؤمنين حضرت على
اى  كـرد كـه هـر خليفـه    داشت و تأكيد مى اعتقاد عثمان بر اميرالمؤمنين حضرت على

از سوي ديگر، گروهي از شيعيان بودند كه ضمن پذيرش خلافت  ١٠٤افضل زمانه خود بود.
دانسـتند و بـا ايـن    را افضل از تمام خلفـا مـى   چهار خليفه، اميرالمؤمنين حضرت على

خليفـه  تر است، بـين چهـار   استدلال كه در بعضى اوقات فرد مفضول براى خلافت مناسب
  ١٠٥كردند.جمع مي

  
  نتيجه گيري

از آن جا كه عثمانيه و شيعه در معناي سياسي خود بـر رد و قبـول خلافـت عثمـان و     
بنا شده بود تا پـيش از ظهـور نظريـه تربيـع در قـرن دوم       اميرالمؤمنين حضرت علي

داران گـرايش عثمانيـه از پـذيرش     هجري و نهادينه شدن آن در قرن سوم هجري، طـرف 
نمودنـد و تنهـا از سـه خليفـه اول در      خودداري مي اميرالمؤمنين حضرت علي خلافت

كردند. بر اين اساس، شيعيان در معنـاي سياسـي، افـرادي    ياد مي 6جمع خلفاي پيامبر
شمردند و از برتـري اميرالمـؤمنين   بودند كه خلافت عثمان را به سبب گناهانش مردود مي

  گفتند. سخن مي ن حضرتبر عثمان و خلافت مشروع آ حضرت علي
در قرن دوم هجري، به خصوص پس از آغاز حكومـت عباسـيان، نگـاه بيشـتر جامعـه      

دگرگـون شـد و ظهـور آراي     اسلامي نسبت به عثمان و اميرالمؤمنين حضـرت علـى  
معتدل، برخي از پيروان گرايش عثمانيه را با نوعي شك و دودلي در اصل عدم مشـروعيت  

 ت. از اين رو تنها اعتقاد به برتري ابوبكر و عمر امري رايـج شـد و  خلافت امام مواجه ساخ
بـه وجـود آمـد. بـا      اختلاف و چند دستگي درباره عثمان و اميرالمؤمنين حضرت علي

ظهور نظريه تربيع در نيمه اول قرن دوم هجري بـه تـدريج در مفهـوم عثمانيـه تغييراتـي      
  ايجاد شد.  
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نبل در قرن سوم هجري به بار نشسـت. در ايـن   هاي احمد بن حاين تغييرات با تلاش
قرن، بسياري از عثماني مذهبان كه احمد بن حنبل، خود از آنان بود بر خلافـت و برتـري   

نسبت به ديگر صحابه و برتـري خلفـا بـر اسـاس ترتيـب       اميرالمؤمنين حضرت علي
ي در ايـن  خلافت معتقد شدند. غلبه اين تفكر در ميـان عثمانيـان را بايـد تغييـري مـاهو     

  گرايش و پايان غلبه فكري عثمانيه بر جامعه اسلامي دانست.
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  هانوشتپي
                                           

را در  عثمانيه كساني بودند كه عثمان را خليفه برحق و اميرالمؤمنين حضـرت علـي  . 1
 پنداشتند.رو، حكومت امام را نامشروع ميدانستند. از اينكشته شدن او مقصر مي

كــه عثمــان را بــه ســبب گناهــانش شايســته خلافــت ندانســته و شــيعه كســاني بودنــد . 2
دانستند. از شيعه در اين معنا به عنوان شـيعه  را خليفه برحق مي اميرالمؤمنين حضرت علي

تهـران:   تاريخ تشـيع در ايـران،  عراقي يا شيعه سياسي ياد شده است. (ن. ك. رسول جعفريان، 
 .)48-19، ص 1، ج 1387علم، 

، 1ج، ق1385، بيـروت: دار صـادر  ، الكامل في التاريخ، .ك: ابن اثير جزري. براي نمونه ر3

بيـروت:  ، چاپ دوم معجم قبائل العرب القديمه والحديثه،، ؛ عمر رضا كحاله686-685، 632ص
  .328ص، 1ج، ق1388، دارالعلم للملايين

 طبـري، تـاريخ  ، ؛ طبـري 78ص، 1ج، تا بي، بيروت: دار صادر، الطبقات الكبري، . ابن سعد4
  .14ص، 2ج ، هـ1403، سسه الاعلمي للمطبوعاتؤبيروت: م، چاپ چهارم

، بيـروت: دارالانـدلس  ، اخبار مكـه و مـا جـاء فيهـا مـن الآثـار      ، . محمد بن عبداالله ازرقي5
 .111ص ، 1ج ، ق1416

، ق1405، بيروت: دارالكتـب العلميـه  ، خورشيد احمد فاروق، المنمق، . ابن حبيب بغدادي6

  .242ص ، 1ج ، بيروت: دار صادر، تاريخ يعقوبي، ؛ يعقوبى42ص

، 1ج پيشين،، ؛ يعقوبي163ص، ق1361، الدائره ةمطبعجا:  بي، المحبر، . ابن حبيب بغدادي7
  .244ص

بيـروت:  ، خلـدون  تـاريخ ابـن  ، ؛ ابـن خلـدون  166ـ   165ص ، همـان ، . ابن حبيب بغدادي8
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 .337ص ، 2ج ، ق1391، سسه الاعلمي للمطبوعاتؤم

  .503ص ، 1ج ، پيشين، رى. طب9

  .246ص، 1ج، پيشين، ؛ يعقوبي84ص، 1ج، پيشين، . ابن سعد10

  .96ص ، 1383، تهران: سمت، چاپ دوم، تاريخ صدر اسلام، . زرگري نژاد11

  .11ص ، 2ج ، پيشين، . يعقوبى12

 .13ص ، همان. 13

  .95ص ، پيشين، زرگري نژاد. 14

، ؛ طبـرى 364، 99ص، پيشـين ، غـدادي ابن حبيب ب، 87، 76ص، 1ج ، پيشين، ابن سعد .15

  .13ص، 2ج، پيشين

  .187ص، همان، ؛ طبري581ص، 3ج، 532ص، 2ج، پيشين، . ابن هشام16

، ه1409، بيروت: دارالاعلمـي ، چاپ سوم، به كوشش مارسدن جونز، ازيغ ـالم، . واقدي17

  .160ص، پيشين، ؛ ابن حبيب149، 87ص، 1ج

  .9ص، 2ج، پيشين، . ابن خلدون18

بيـروت: دار   نسب قـريش، ، ؛ مصعب بن عبداالله زبيري194ص، 1ج، پيشين، . ابن هشام19

، تحقيق: سهيل زكار و ريـاض زركلـي   انساب الاشراف،، ؛ بلاذري303-302ص، تا بي، المعارف
  .412ص، 9ج، ق1417، بيروت: دارالفكر، چاپ اول

 .161ص، پيشين، . ابن حبيب بغدادي20

  .56، 47ص، 2ج، پيشين، يعقوبي همان؛. 21

ص ، 6ج، بيروت: دارالفكـر ، چاپ دوم، تحقيق: سمير جابر، الاغانى، . ابوالفرج اصفهاني22

، تحقيـق سـيد علـي عاشـور    ، النزاع والتخاصـم ، ؛ تقي الدين احمد بن علي مقريزي365ـ   360
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  .60-55ص، تا بي، نا جا: بي بي

؛ ابن 64-63ص، 3ج پيشين،، الكامل في التاريخ، ؛ ابن اثير577ص ، 2ج ، پيشين، . طبرى23

داراحيـاء الكتـب   ، چـاپ اول ، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم  ، شرح نهج البلاغه، ابي الحديد
  .147ص ، 1ج ، ق1378، العلميه
، پيشـين ، ؛ طبـري 123ص، 2ج، پيشـين ، ؛ يعقوبي343، 183ص، 3ج، پيشين، . ابن سعد24

  .458ص، 2ج
، ق1411، يـروت: دارالاضـواء  ب، چاپ اول، تحقيق علي شيري، الفتوح، . ابن اعثم كوفي25

  .375ص، 2ج
، بيروت: جمعيه المستشرقين الالمانيـه ، تحقيق: احسان عباس، انساب الاشراف، . بلاذري26

  .173-172ص، 2ج، پيشين، ؛ يعقوبي544ص، 5ج، ق1400

  .16ص، م1971بيروت: ، تحقيق: فان اس، ةمسائل الامام، . ناشي اكبر27

، سسـه فقـه الشـيعه   ؤبيـروت: م ، چـاپ اول ، هجـد مصـباح المت ، . ابوجعفر محمد طوسي28
  .747ص، ق1411

تهران: ، چاپ سوم، تحقيق علي اكبر غفاري، الكافي، . ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني29

تصـحيح علـي   ، الخصـال ، ؛ ابوجعفر ابن بابويه صـدوق 49ص، 3ج، 1388، دارالكتب الاسلاميه

تحقيق سيد ، المزار، بن نعمان مفيد ؛ محمد301ص، ق1403، قم: جامعه مدرسين، الكبر غفاري
  . 88ص، ق1414، بيروت: دارالمفيد، محمد باقر ابطحي

، ق1414، بيروت: دارالمفيد، چاپ دوم، تحقيق: علي اكبر الهي، المسائل العكبريه، . مفيد30

، ؛ ابــن عبــدالبر73ص، تحقيــق: فــارس حســون كــريم، التعجــب، ؛ ابــوالفتح كراجكــي129ص

  .1377ص، 3ج، ق1412، بيروت: دارالجيل، چاپ اول، ي محمد بجاويتحقيق عل الاستيعاب،

، تحقيق: شـعيب ارنـووط  ، سير اعلام النبلاء، ؛ ذهبي1377ص، 3ج، پيشين، . ابن عبدالبر31
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  .501، ص 2ج  ،ق1413، بيروت: مؤسسه الرساله، چاپ نهم

 .16ص ، پيشين، . ناشي اكبر32

 .17ـ  16ص ، همان. 33

  20ص، پيشين، . شيخ مفيد34

 .136ص، 16ج، پيشين، . ابن ابي الحديد35

تحقيق ، مروج الذهب، ؛ ابوالحسن علي بن حسين مسعودي12ص، 5ج پيشين،، . بلاذري36

، 6ج پيشـين، ، ؛ ابوالفرج اصفهاني343ص، 2ج، هـ1409، قم: دار الهجره، چاپ دوم، اسعد داغر
  .371ص

قـم: دارالكتـاب   ، چـاپ دوم  ،تحقيـق كـاظم مظفـر   ، مقاتل الطالبيين، . ابوالفرج اصفهاني37

بيـروت:  ، چـاپ دوم ، سسه آل البيتؤتحقيق م، الارشاد مفيد،؛ 45ص، ق1385، و النشر ةعللطبا
  .14ص، 2ج، ق1414، دارالمفيد
سسـه  ؤقـاهره: الم ، دوم، تحقيق عبدالسلام محمد هـارون ، صفين ةوقع، . نصر بن مزاحم38

 .94ص، ه1382، العربيه الحديثه

  .129ص، 4ج، پيشين، ؛ طبري189ص، 5ج، پيشين، . بلاذري39

  .116ص، 5ج، پيشين، . ابن اعثم40

بيروت: دار ، تحقيق عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، ةالاصاب، . ابن حجر41
  .74ص، 6هـ ج1415، الكتب العلميه

البـدء و  ، ؛ مطهـر بـن طـاهر مقدسـي    257ص، 2ج، پيشـين ، انساب الاشـراف ، . بلاذري42
 .211ص، 5ج، تا بي، الثقافه الدينيه ةمكتب جا: بيالتاريخ، 

، ةو السياس ـ ةالامام ـ، ؛ عبداالله بن مسلم بن قتيبـه دينـوري  469ص، 3ج، پيشين، . طبري43
 پيشـين، ، ؛ ابـن خلـدون  87ص، 1ج، ق1413، قم: شريف رضي، چاپ اول، تحقيق علي شيري
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  .607ص، 2ج

  .452ص ، 2ج، پيشين، ؛ ابن اعثم572ص ، 5ج، پيشين، . بلاذري44

  .226ص، 2ج، همان، بلاذري. 45

  .231ص همان،، ؛ بلاذري332، 245ص ، پيشين، نصر بن مزاحم. 46

مناقـب  ، ابن شهر آشـوب ، 185ص ، پيشين، الجمل، مفيد؛ شيخ 244ص، همان، . بلاذري47
  .342ص، 2ج، ق1376، جف: المكتبه الحيدريهنآل ابي طالب، 

، 3ج، پيشـين ، ؛ ابن اعـثم 30ص، 4ج ،پيشين، طبرى؛ 354ص، پيشين، نصر بن مزاحم.  48
 .118ص

تاريخ مدينه ، ؛ ابن عساكر83ص، 2ج، پيشين، بلاذري ؛556ص ، همان، . نصر بن مزاحم49
  .378ص، 16ج، ق1415، بيروت: دارالفكر، تحقيق علي شيري، دمشق

  .197ص ، 15ج ، پيشين، . ابن ابي الحديد50

  .28نامه ، نهج البلاغه. 51

سسه ؤتهران: م، چاپ اول، تحقيق محمد باقر محمودي، التنزيل شواهد، . حاكم حسكاني52
  .238ص ، 2ج ، ق1411، چاپ و نشر

بيـروت: دار احيـاء   ، تحقيق علـي شـيري  ، ةو النهاي ةالبداي، . ابوالفداء اسماعيل ابن كثير53
  .284ص، 8ج، التراث العربي

، الحميـد نميسـي  تحقيق محمـد عبد ، امتاع الاسماع، . تقي الدين احمد بن علي مقريزي54
  .35ص، 12ج، ق1420، بيروت: دارالكتب العلميه، چاپ اول

  .207ص، 59ج، پيشين، . ابن عساكر55

  .116ص، 5ج پيشين،، سير اعلام النبلاء، . ذهبي56

 .73ص، 5ج، همان. 57
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 .222ص، 13ج، پيشين، .ابن ابي الحديد58

، يروت: دارالتعارفب، چاپ اول، تحقيق محمد باقر محمودي، انساب الاشراف، . بلاذري59
 .62ص، 3ج، ق1397

، ؛ بـلاذري 203ص، 1ج پيشين،، ؛ ابن قتيبه دينوري479ص، پيشين، . ابن حبيب بغدادي60

  .121ص، 5ج همان،

  .17ص، 5ج ، پيشين، . ابن اعثم61

  .353-351ص ، 4ج، پيشين، . طبرى62

، 2ج، نپيشي، الأرشاد، ؛ شيخ مفيد331ص، همان، ؛ طبري121ص، 5ج، پيشين، . بلاذري63
  .103ص

  .523ص، همان، ؛ طبري398ص، 6ج، همان، . بلاذري64

اعلام الوري ، ابوعلي فضل بن حسن طبرسي پيشين،، ؛ شيخ مفيد331ص، همان، . طبري65
، قـم: موسسـه آل البيـت   ، چـاپ اول ، سسـه آل البيـت لاحيـاء التـراث    ؤتحقيق مباعلام الهدي، 

  .462ص، 1ج، ق1417
  .410ص، همان، . طبري66

بيـروت:  ، چاپ دوم، تحقيق سيد نورالدين جعفريان، الفصول المختاره، ف مرتضي. شري67

  .496ص، 39ج پيشين،، ؛ ابن عساكر312ص، ق1414، دارالمفيد

، پيشـين ، ؛ ذهبـي 69ص، 2ج، تحقيق محمود ابراهيم زائد، المجروحين، . محمد بن حبان68
 .465ص، 5ج

 .462ص، 49ج، شينپي، ؛ ابن عساكر1285ص، 3ج، پيشين، . ابن عبدالبر69

 ـ مدينه:، الثقات ةمعرف، . احمد بن عبداالله عجلي70 ؛ ابـن  291ص، 1ج، 1405، الـدار  ةمكتب

، 2ج، تـا  بـي ، بيروت: دارالفكـر ، چاپ سوم، تحقيق سهيل زكار، الكامل في ضعفاء الرجال، عدي
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  .451ص

  .300ص، 28ج، پيشين، ؛ ابن عساكر30ص، همان، . عجلي71

 .161ص، 29ج، همان؛ 37ص، همان .72

 .293ص، همان، . عجلي73

 .348ص، 61ج، پيشين، . ابن عساكر74

 .206ص، 1ج، ق1404، بيروت: دارالفكر، چاپ اول، تهذيب التهذيب، . ابن حجر75

، 397ص، 2ج، ق1410، ريـاض: دار الرايـه  ، تحقيق: عطيـه زهرانـي  ، ةالسن، . ابن خلال76

 .66ص پيشين،، ؛ ناشي اكبر403

 .66ص همان،، ؛ ناشي اكبر180ص، 3ج پيشين،، ؛ عقيلي409ص، همان، . ابن خلال77

؛ 203، 191ص، 4ج، ق1401، بيـروت: دارالفكـر  ، صـحيح ، . محمد بن اسماعيل بخاري78

، بيـروت: دار الفكـر  ، چـاپ اول ، تحقيـق سـيد محمـد لحـام     سـنن، ، ابوداود سليمان بن اشعث

 .176، 115، 109، 79ص، 2ج، پيشين، ؛ ابن خلال397ص، 2ج، ق1410

، چـاپ اول ، تحقيق محفوظ رحمـن زيـن االله  ، العلل، . ابوالحسن علي بن عمر دارقطني79

  .306ص، 6ج، پيشين، ؛ ابن كثير242ص، 6ج، تا بي، رياض: دارطيبه

بيروت: دارالكتاب ، چاپ اول، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، تاريخ الاسلام، . ذهبي80
  .373ص، 5ج، ه1407، العربي

  .473ص، 5ج، همان. 81

  .106ص، 8ج، همان .82

 .96ص، ق1406، بيروت: العصر الحديث، ةالتسع ةالفق ةائم، شرقاوي عبدالرحمن. 83

 .307ص، 6ج، پيشين، . ابن سعد84
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   .80ص ، تا بي، امارات: مكتبه الفرقان، چاپ اول الفقه الاكبر،، . ابوحنيفه85

 .83ص، 2ا: جتبي، ان حيدرآباد: بي، مناقب ابي حنيفه، . خوارزمي86

  .163ص، تا بي، بيروت: دارالكتب العلميه، الخلفاء ةالانتفاء في فضائل الثلاث، ابن عبدالبر .87

  .345ص، 31ج، پيشين، . ابن عساكر88

  .15ص، 7ج، تا بي، بيروت: دارالمعرفه، چاپ دوم، فتح الباري، . ابن حجر عسقلاني89

 .507ص ، 39ج، پيشين، . ابن عساكر90

  .454ص، 3ج، پيشين، ؛ مسعودي188-187ص، 7ج، پيشين، . طبري91

، تـا  بـي ، بيـروت: دارالمعرفـه  ، تحقيق محمد حامد الفقي، طبقات الحنابله، . ابن ابي يعلي92
 .392ص، 1ج

تحقيـق   الاحـاد و المثـاني،  ، ؛ ن. ك: ابـن ابـي عاصـم   300ص، 9ج، پيشين، . ابن عساكر93
 .20ص، 1ج، مقدمه، ق1411، جا: دارالدرايه بي، چاپ اول، فيصل احمد جوابره

  .372ص، 2ج، پيشين، . ابن خلال94

  .378ص، 2ج، نهما. 95

 .374ص ، 2ج، همان. 96

، 1ج، بي تا، بيروت: دارالقلم، تحقيق عبداالله احمد حسن، تاريخ دوري، يحيي بن معين .97

  .1116-1115ص، 3ج پيشين،، الاستيعاب، ؛ ابن عبدالبر247ص

  ق.1374، مصر: دارالكتاب العربي، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، العثمانيه، جاحظ. 98

بيـروت:  ، چـاپ اول ، تحقيق علي ابـو ملحـم  ، رسائل الجاحظ (الرسائل السياسيه) همو،. 99
  .399-384ص، دارمكتبه الهلال

  .370ص، همان. 100
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بيـروت:  ، چـاپ اول ، تحقيق: علـي ابـوملحم   )الرسائل الكلاميه( رسائل الجاحظ همو،. 101

 .242-241ص، م1987، دارمكتبه الهلال

، مصر: مطبعـه الرحمانيـه  ، چاپ اول، به كوشش حسن سندوبي، رسائل الجاحظ، . همو102
  .116-67ص، ق1352

تحقيـق مصـطفي عبـدالقادر    ، تاريخ بغداد، ؛ خطيب بغدادي65ص، پيشين، . ناشى اكبر103
  .173ص ، 3ج، دارالكتب العلميه بيروت:، عطا

  .1117ص، 3ج، پيشين، . ابن عبدالبر104

  .56، 43ص ، پيشين ،. ناشى اكبر105


